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 مقدمه

 چرا من حال خوبی داشتم؟

تربیت  دانشگاهبرای مصاحبه دکتری روانشناسی بالینی به زمانی دیدم که  اولین باررا جد 

. مثل بیشتر داوطلبان او با ظاهری آراسته و با احترام وارد دفترم شد؛ اما بود همعلم کلمبیا آمد

دانستم که او در یک تصادف وحشتناک راه برود برایم کمی عجیب بود. می توانستمیاینکه از 

آن روز زیاد درباره تصادفش حرف نزد.  .تا پای مرگ رفته بود و مطمئن نبودم بتواند راه برود

پنج سال قبل، جد در نیویورک نوازنده بود.  .گذشت تا کل ماجرا را فهمیدمزمان زیادی 

او در یکی از « پیشخدمت هم باشم. شدمای بودم که مجبور من یک نوازنده»گفت: خودش می

به دنبال تغییر  او کرد، امادر گرینیچ ویلیج کار می« بابو ریستورانته»ها به نام بهترین رستوران

گرفت. درسش خوب « سیتی کالج»مند شد و چند کلاس در نشناسی علاقهبود.. جد به روا

دسامبر، بعد از  ۲۱شب  .تصمیم گرفت ترم بعد واحدهای بیشتری بردارد همین بود به خاطر

بامداد از رستوران خارج شد. او پیش از رفتن، به  ۱:۳۱یک شیفت طولانی جد حدود ساعت 

. ببرداش خانوادهبرای هدیه کریسمس  ه عنوانب زیرزمین رفته بود تا چهار بطری شراب

 .اش گذاشت و بیرون رفتپشتیها را در کولهبطری

هوا بسیار سرد بود. جد کلاه هودیش را پایین کشید و در گوشه خیابان هشتم غربی منتظر 

زد و جد وارد چهارراه شد. زده برق میروی سنگفرش یخ، ماند. نور سفید چراغ عابر پیاده

یک کامیون زباله با سرعت به او برخورد کرد. قبل از اینکه بفهمد چه شده روی زمین  ناگهان

و  من به سپر جلو کامیون برخورد کردم. دارمیاد کاملا بهمه چیز را »جد به من گفت:  .افتاد

 «.ماشین از روی پای چپم رد شد

یه... و بعد دو چرخ ؛ یک ثانیه، دو ثانچند لحظه بعدچرخ جلوی کامیون پای جد را له کرد. 

 .عقب کامیون نیز از رویش رد شدند

 «.تن کامیون... از رویم رد شد وپنجستیب»

. له شده بودعجیب اینکه چهار بطری شراب در کوله جد سالم ماندند؛ اما پا و بخشی از لگنش 

 نشانی خیلی سریع در عرضتیم آتش .کشیدتصادف وحشتناکی بود. او با صدای بلند فریاد می

جد کاملًا  .ستوان آدریان والش، جد را پیدا کرد و دستش را گرفت .چند دقیقه به محل رسید
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هرگز  ،دانستم که مسئله مرگ و زندگی استمی» کندآگاه بود که چه خطری او را تهدید می

 «.کشیدممی فریاددانم که مدتی طولانی کشیدم. میمی فریادنشدم. داشتم  هوشیب

نسی که قرار بود او را به بیمارستان سنت وینسنت ببرد در ترافیک گیر سپس فهمید آمبولا

غیرقابل  در آن شرایط کرده است. با اینکه بیمارستان فقط شش خیابان دورتر بود، انتظار

. از جایی دارم بیادنشانی رسید و کل خیابان را بست. کامیون زباله را به خوبی تحمل بود. آتش

تا رسیدن  .ایستاده خیلی واضح یادم است ی سرمدیدم که بالاکه دراز کشیده بودم، می

ستوان والش  ،بود سروصداخیلی  !شد کرد اما آمبولانس کجا بود؟آمبولانس کار زیادی نمی

داشتند نگران  ،سعی داشت راهی برای رساندن من به بیمارستان پیدا کند و کشیدداد می

گفت: کرد و میبه ماشین خودشان اشاره می و زدها فریاد مینشانآتش سرشدند. او می

 «تونیم همین الان بذاریمش تو این ماشین و ببریمش سنت وینسنت؟نمی»

شد. خون زیادی از دست داده بود. ستوان گذشت خطر برای جد بیشتر میهر دقیقه که می

شانسی جد در آن شب این بود که روی سنگفرش سرد دراز والش بعداً گفت شاید خوش

، خونریزی جد شدید حالنی. بااکردمیشیده بود چون این سرما احتمالاً خونریزی را کند ک

تقریباً پنج برابر کل خون ) بود. امدادگران مجبور شدند پنجاه واحد خون به او تزریق کنند

دقیقه طول کشید تا آمبولانس برسد. این زمان برای جد به اندازه یک  وپنجستیب (.بدن

 .نداشت شرایط ای جز کنار آمدن با آنچاره ابدیت گذشت و

به یاد دارم روی زمین دراز کشیده بودم و انگار در حالت مدیتیشن بودم؛ تمام تمرکزم جمع »

. هیاهوی زیادی بود «دانم. در شوک بودمنمی ،کردمشده بود، شاید داشتم نفسم را دنبال می

ستوان والش آن زن مهربان، دستم را !« آمبولانس را سریع بفرستید»زدند: و مردم فریاد می

کردم تا کرد آرامم کند. من هم در آن حالت گیجی، تمام تلاشم را میگرفته بود و سعی می

ای احساس آرامش کرد، اما بلافاصله بالاخره آمبولانس رسید. جد برای لحظهزنده بمانم. 

نست تکان بخورد و تواجا شدنش درد وحشتناکی خواهد داشت. او نمیفهمید که جابه

دیده را حرکت دهند. بعد شروع کردند به ها قرار است همان قسمت آسیبدانست که آنمی

درد آنقدر زیاد بود »جد در تمام مدت هوشیار بود. او گفت:  کنند.بلندم من تا جا کردن جابه

. کشیدممیکه مغزم را از کار انداخت. فکر کنم تمام مسیر تا بیمارستان سنت وینسنت فریاد 

مسیر  .«را کم کم از دست دادمام هوشیاری ،از همان لحظه به بعد، به خاطر شدت درد

کرد اما این رسیدن به بیمارستان سنت وینسنت کوتاه بود و آمبولانس با سرعت حرکت می
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زد اما به او برای دریافت مسکن فریاد می .فرسا بودمسیر برای جد بسیار دردناک و طاقت

 .یط اضطراری فرصتی برای تزریق دارو وجود نداشتدلیل شرا

. «دیممی مسکنصبر کن، وقتی به بیمارستان برسیم بهت »آید امدادگر گفت: یادم می

بالاخره به سنت وینسنت رسیدند، پزشکان دور جد جمع شدند و بلافاصله شروع به پرسیدن 

اول چیزی برای درد به »ضح بود: سؤال از او کردند. آنها به جزئیات نیاز داشتند. پاسخ جد وا

اما یک چیز را به  کم شده بوداش هوشیاری «.دهممن بدهید بعد به سؤالاتتان جواب می

. او در آپارتمانشان در بروکلین خبر تصادف را «مگان شدیدن دوست: »آوردوضوح به یاد می

بود. خیلی ناراحت و  نگرانم خیلی آید مگانیادم می ت.شنیده بود و مستقیم به بیمارستان رف

 شودخواستم کاری کنم تا او مطمئن کردم. میرسید. احساس درماندگی میگریان به نظر می

نفس به اعتمادبه با خیلی بردندشود. وقتی من را به سمت اتاق عمل میکه حالم خوب می

 «.بینمت و بعد من را سریع بردندمیبزودی »مگان گفتم: 

 .آوردد از آن شب به خاطر میاین آخرین چیزی بود که ج

کرد، متخصصان ارتوپدی باعجله درباره در اتاق عمل، در حالی که جد همچنان خونریزی می

کردند. ناگهان جراح ارشد عروق رسید و آنها را کنار زد. جد بعداً پایش بحث می قطع کردن

رید این مرد زنده با این وضعی که شماها دا»فهمید که جراح چیزی شبیه به این گفته بود: 

ارتوپد را از اتاق  نیبعد جراح، متخصص« . باید راهی برای توقف خونریزی پیدا کنیم.ونهمنمی

کشد و آیا وضعیت جد بحرانی بود. مشخص نبود که درمانش چقدر طول می.عمل بیرون کرد

بت اش صحدانست که به زودی پزشکان با مگان و خانوادهیا نه. او نمی شدقطع میپایش 

جد مرگش آماده کنند.  برای خواهند کرد تا شدت جراحاتش را توضیح دهند و آنها را احتمالاً 

خیلی ها در اتاق عمل گذراند و تیم پزشکی برای زنده نگه داشتن او اولین شب را برای ساعت

ببرند  ۱القاییتلاش کردند. با توجه به شدت جراحات، پزشکان تصمیم گرفتند او را به کُمای 

ا بتوانند چندین عمل جراحی روی او انجام دهند. سه روز بعد از تصادف مشخص شد که پای ت

و انجام گرفت های بیشتری و کل پای چپ و مفصل لگنش قطع شد. عملاز کار افتاده جد 

کُمای القایی پزشکی، شباهت کمی به نگه داشته شود.  القایی کمادر جد برای مدتی  بودقرار 

                                                      
ناشی از  کمای ناشی از باربیتورات، یا کمای که با نام های ) MIC ( کمای القایی درمانی القا شده یا کمای ۱

 (.یک حالت عمیق بیهوشی)موقت  کمای دارو نیز شناخته می شود، یک
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دهد. در اثر تصادف مانند آسیب مغزی شدید یا کمبود اکسیژن مغز رخ میکُمایی دارد که 

ایجاد  (معمولاً پنتوباربیتال یا پروپوفول)شده باربیتورات کُمای پزشکی با دوزهای کنترل

ها متابولیسم مغز را کاهش داده و یک وضعیت موقت و عمیق از بیهوشی شود. باربیتوراتمی

یابد اما همچنان مقداری یت مغز در کُمای القایی کاهش میکنند. اگرچه فعالایجاد می

حرف  یواضح یاهایاند معمولاً از رؤپردازش شناختی وجود دارد. بیمارانی که در کما بوده

هایی مثل لمس شامل صداهای اطرافشان، اقدامات درمانی یا حس اهایزنند. گاهی این رؤمی

کرد در حال سقوط است. بدنش را د احساس میدر یکی از رویاها جِ. جایی استشدن و جابه

انگار در یک » .کرد. حس خوشایندی نبودوقفه سقوط میوزن بود و بیکرد بیحس نمی

 از کردم. داشتم مستقیم و با سرعت زیادبدنم را حس نمی ،ماشین روباز شبیه هواپیما بودم

بود و هیچ کنترلی نداشتم. کردم. این حس شبیه پرواز نکنار یک آبشار به پایین سقوط می

دانم سقوط نمی «پایان بود.یک سقوط آزاد بی کردممیحس چیزی که همه چیز مبهم بود اما 

دت خیلی طولانی در حال رسید برای مبه نظر می. چقدر طول کشید، فقط ادامه داشت

 .و بعد... وووش. انگار فرود آمدم سقوط بودم

ه نبود. اوه، من دوباره به این بدن برگشتم. دیگر سقوط فرودم نسبتاً سخت بود اما آزاردهند

برزخ شاید حالتی شبیه به ... ؟توان گفتکنم، تمام شد. من در یک حالتی از... چه مینمی

 او را شاید عجیب باشد، اما صدای یک حکیم که قبلاً گشتم.بر می به بدنمبودم و بعد دوباره 

ات نفرینی بود و حالا خانواده واو گفت: روی تو  دیده بودم به گوشم رسید.ی در یک مراسم

 .همه چیز خوب خواهد شد ،آن بدهی پرداخت شده

نامید. « درمانیرویاهای روان»خندید، این رویاها را میآن مرد یادآوردن  ا بهجد در حالی که ب

 بابو( صاحبان رستوران)جو باستیانیچ  در رویای دیگری او آشپز مشهور ماریو باتالی و شریکش

در واقع، این دو نفر وقتی جد در کما بود به دیدنش آمده بودند و او به وضوح  .را ملاقات کرد

در ذهن جد در یک  داد؛ اما ملاقاتها را میآورد که خبر آمدن آنصدای مادرش را به یاد می

جد هیچ  اتاق بیمارستان اتفاق نیفتاد؛ بلکه در یک مزرعه سرسبز در جایی مثل ویرجینیا بود.

آورد. آنجا را بیاد میها و محیط آرام آورد، فقط حضور آنمکالمه خاصی را به خاطر نمی

در رویایم، در یک مرکز مراقبت » .در رویاهای جدِ بود پر رنگمحیط روستایی، یک موضوع 

درخشید و های سرسبز داشت، خورشید میبسیار لوکس و زیبا بودم. آنجا یک آلاچیق و تپه

 «.م و خوب بودهوا گر
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انداخت و در چندین رویای آن آلاچیق، جد را به یاد آلاچیقی مشابه در شهر زادگاهش می

اش گاهی دیگرش نیز دیده شد. او چندین بار خواب ازدواج با مگان را دید اما رویاهای عروسی

بود. ام واقعاً عجیب روسیاولین رویای ع»کند: جد تعریف می. شدندمی بیوغربیبسیار عج

دنبال یک لباس  یاهای کرهخواهرم که الان شوهر و برادرزنم است، آنلاین در سایت دوست

بعد ما با یک ماشین  ،های دهه شصت بیتلزعروس قدیمی برای مگان بود، لباسی شبیه لباس

اسپرت روباز قرمز در حال رانندگی در یک جاده کوهستانی بودیم که به سمت یک آلاچیق در 

 .رفت. مگان خوشحال بود و همه چیز شبیه یک عروسی قدیمی دهه شصتی بوده میبالای کو

کردیم. آید که باید آن را تکرار میجزئیات زیادی از عروسی در خواب نبود، اما بعد یادم می

بنابراین مجبور شدیم همه چیز را دوباره انجام  پدر مگان از چیزی در عروسی ناراضی بود

 «.واج کردیمدهیم. ما دو بار ازد

کننده بود. ها به شدت ناراحترویاهای بیمارستانی جدِ معمولاً عجیب بودند، اما برخی از آن

این رویاها اغلب حالتی پارانوئیدی داشتند و شامل نوعی مجازات برای خطایی بودند. او این 

 یر کرده بودمدو هفته در یک زیردریایی گ ،یک بار» .نامیدمی« شدهرویاهای تحریف»رویاها را 

کردم. این مجازات یک کار بد بود. انگار بدرفتاری کرده بودم و داشتم مجازات و آشپزی می

 «.شدممی

کرد. اگرچه آورد که یک پرستار یا بهیار داشت او را اصلاح میجد در رویای دیگری به یاد می

در رویای او فرق سازی برای عمل جراحی باشد، اما این ممکن بود فقط یک خاطره از آماده

شود و این کار به شدت دردناک بود. کرد که اصلاح میخودش را تماشا می ،داشت. جد از دور

ای داشت، انگار من عجیب بود. محتوای آزاردهنده. کرددر رویا، پرستار به عمد او را تنبیه می

شتند من را آید چه گفتند اما واضح بود که عصبانی بودند و دابودم، یادم نمی یپسر بد

 اینکرد اما یکی از بدترین رویاهایش این بود که در یک مزرعه زندگی می .کردندمجازات می

این مزرعه شبیه جایی بود که فقط برای چاق شدن »گوید: او می نبود، یک مزرعه معمولی

از چاق بودند و مدام  ازحدشیساخته شده باشد و فضای آن واقعاً ترسناک بود. بیماران همه ب

شدند. من هم روی تختی بودم و با سرم غذا افتادند. همه با سرم تغذیه میهایشان میتخت

کردم مثل یک قدر بزرگ و چاق شده بودم که از تخت پایین افتادم. احساس میگرفتم، آنمی

متأسفانه اطلاعات کمی  «.اندای هستم که ما را برای پرورش نگه داشتهمزرعه در حیوان

ها در کمای القایی وجود دارد. با این حال، ها یا تعداد دفعات وقوع آنت این کابوسدرباره عل
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آلود و رسد بسیاری از بیمارانی که تجربه کمای القایی دارند این رویاهای توهمبه نظر می

آلود این رویاها ها، ماهیت ترسناک و وهمترین شکایتیکی از رایج. کنندعجیب را گزارش می

اند و به شدهکردند توسط موجودات شیطانی احاطهگویند احساس میی بیماران میاست. برخ

ها به دلیل اند تا چیزهای وحشتناکی را تجربه کنند. این کابوسهای مختلفی برده شدهمکان

شوند. برخلاف خواب عادی، در کما تر میپایانشان در کمای القایی آزاردهندهماهیت بی

توانند به طور مداوم ادامه وجود ندارد به همین دلیل رویاها می یردایوبهای خوابچرخه

توانستم از آن یک کابوس مداوم که نمی»داشته باشند. یکی از بیماران سابق این تجربه را 

 .نامید« پایان از اتفاقات وحشتناککابوسی بی»توصیف کرد و دیگری آن را « بیدار شوم

ها واقعی به نظر برسند. به همین دلیل، بسیاری از شود آنادامه پیدا کردن رویاها باعث می

اند، چند روز طول کشیده تا بفهمند که آن اتفاقات واقعاً کسانی که از کمای القایی بیرون آمده

روند و مانند یک رویاهای کما از بین نمی ،رخ نداده است. بدتر اینکه، حتی بعد از بهبودی

هایی که در کما دیدم، کابوس»بیمار دیگری گفت:  .کندمی ذهنشان را درگیر ازخاطره آسیب

برخی از بیماران شکایت «. رسندها هنوز هم برایم واقعی به نظر میهنوز هم ادامه دارند. آن

غلبه »ها گفت: دارند که خاطرات آن رویاها از خود جراحات بدتر است. برای مثال، یکی از آن

 رویاهایبرای من بهبودی از »و دیگری گفت: « تر بودها از بهبودی جسمی سختبر کابوس

 «.ام طول کشیدهای فیزیکیکما خیلی بیشتر از جراحت

مشخص نیست که چگونه باید این خاطرات را تحلیل کرد، زیرا تاکنون هیچ پژوهش 

 اندها انجام نشده است. شاید تنها افرادی که تجربیات بدی داشتهسیستماتیکی در مورد آن

وار را گزارش کنند. در واقع، همه بازماندگان کما رویاهای کابوسه آن صحبت میدربار

با این حال، در یک مطالعه . آورنددهند و برخی اصلاً هیچ رویایی از آن زمان به یاد نمینمی

 .تجربیات مشابهی را گزارش کردند (ICU) های ویژهاخیر، بیماران سابق بخش مراقبت

گویند. در این تحقیق، می «ICU پریشیروان»ری رایج است که به آن به قد ICU توهمات در

 ICU های خود درشده گفتند که خاطراتی از توهمات و کابوسدرصد از بیماران مصاحبه ۸۸

آورند. این تصاویر خندند را به یاد میشوند یا پرندگانی که میمانند پرستارانی که زامبی می

برای جد همه  .آوردندها هجوم میبیمارستان نیز به ذهن آن ها بعد از ترخیص ازحتی ماه

چیز وحشتناک بود. او نه تنها یک حادثه هولناک را پشت سر گذاشته بود بلکه تمام جزئیات 

ها، خونریزی و درد سوزان را به خاطر داشت. حالا ها، جیغآن از جمله له شدن پایش زیر چرخ


